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بررسي و تحليل آراء و نظرات احمد اشرف در باب موانع تاريخي 
 توسعه در ايران

  2، ابراهيم حاجياني1احمد كمالي

  چكيده
در . توسعه و پيشرفت در ايران اسلامي همواره دغدغه پژوهشگران جامعه شناسان ايراني بوده است

اين زمينه مقالات و كتبي نيز به رشته تحرير درآمده كه به نوبه خود مطالعه آنان به منظور رسيدن 
ناسان مي احمد اشرف يكي از اين جامعه ش. به الگوي اسلامي ايراني پيشرفت حائز اهميت مي باشد

وي در بررسي علل و موانع رشد سرمايه . باشد كه در زمينه موانع توسعه در ايران صاحب نظر است
داري در ايران دوره قاجار به عوامل دروني و بيروني پرداخته و وضعيت نيمه استعماري آن دوران را 

را آراء ماركس، جهت بررسي و شناخت مباني فكري اشرف به صورت گذ. مورد توجه قرار داده است
ماكس وبر و ويتفوگل مورد مطالعه قرار گرفته و در نهايت سعي شده با نگاهي انتقادي و با بررسي 

از جمله اين كه وي پس از . نوشته هاي منتقدان اشرف نظراتش مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد
.  سنده مي كندبيان مشكل مسيري را براي حل آن پيشنهاد نكرده و به بيان راهكار كلي ب  

احمد اشرف، رشد سرمايه داري، توسعه، وضعيت نيمه استعماري، ناامني، :واژگان كليدي
  صاحب نظران ايراني

  مقدمه -1
تأمل در  پيشرفت يا به تعبيري ديگر توسعه و علل عقب ماندگي ايران در مقاطع 

در . است مختلف تاريخي از جمله مسائلي است كه هميشه مورد توجه جامعه شناسان بوده
ايراني پيشرفت كه از سوي رهبر معظم انقلاب مطرح  -دهه اخير نيز مبحث الگوي اسلامي
بي شك در راستاي نيل به اين مهم يكي از مقدمات . گرديده ناظر به همين  مساله است

                                                            
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي و پژوهشگر دانشگاه دانشجوي دكتري آينده پژوهي  - 1
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لازم، بازخواني، تحليل و نقد نظريات توسعه در باب ايران چه در قبل از انقلاب و چه بعد از 
احمد اشرف از جامعه شناسان بنام ايراني است كه محققان علوم اجتماعي . مي باشد انقلاب

موانع تاريخي رشد سرمايه داري «در بررسي تاريخ اجتماعي معاصر ايران به كتاب ارزشمند 
استناد كرده و از اطلاعات و تحليل هاي متكي به استدلال اين كتاب بهره مند » در ايران
ساليان گذشته در سازمان برنامه و بودجه به فعاليت مي پرداخته و  اشرف كه در. مي شوند

در دانشگاه هم دروس جامعه شناسي و تاريخ اجتماعي ايران را ارائه داده است، سعي دارد با 
دوراني كه كتاب . استفاده از تحليل شالوده هاي اجتماعي به كشف اين موانع دست يازد

اين . زد قرن نوزدهم ميلادي و به ويژه اواخر آن استمذكور به تحليل تاريخي آن مي پردا
دوره مصادف است با زماني كه سرمايه داري غرب مراحل تجاري، رقابتي و همچنين 

در اين مرحله از . تحولات صنعتي را پشت سر نهاده و وارد مرحله نوين انحصاري شده است
تجمع سرمايه پديد مي پيدايش انحصارات، بنا بر اصل حركت و گردش سرمايه تمركز و 

شرايط رقابت آزاد كه موجب پيدايش اين نظام و حاكميت مبتني بر آن يعني نظام . آيد
  )1384ابراهيم فيوضات،.(مبتني بر مردمسالاري شروع شده بود به تدريج منتفي مي شود

در اين نوشتار به  منظور بررسي و شناخت دقيق تر منظومه فكري وي از برخي 
شهرنشيني از ديدگاه جامعه شناسي «و » توهم توطئه«شرف از جمله مقالات ديگر ا

  .نيز استفاده شده است» تاريخي

  استبداد شرقي و ايران:شيوه توليد آسيايي -2
در بررسي و تحليل آثار هر نويسنده اي گام نخست شناخت چارچوب فكري آن 

از انديشه هاي  به همين منظور قبل از ورود به بررسي آراء اشرف، بخشي. نويسنده است
ماركس، ويتفوگل و ماكس وبر كه به نظر مي رسد به شناخت هر چه بيشتر تفكرات اشرف 

  .كمك مي كند مختصر بيان مي گردد
كارل ماركس با طرح مساله شيوه توليدآسيايي،نظريه استبداد انگليسي را مطرح مي  
. رقي مطرح كرده استهمچنين ماكس وبر نيز مبحثي را تحت عنوان نظريه استبداد ش. كند

منتسكيو نيز در كتاب روح القوانين درباره آسيا و حكومت هاي استبدادي آن مطالبي را 
. مطرح كرده و در اين بين ايران،چين و ژاپن جزء حكومتهاي استبدادي دانسته است

منتسكيو بر اين باور است كه در استبداد شرقي همگان برابرند و تساويشان در ترس 
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در نظام استبدادي هيچ قدرتي در مقابل حكومت . در برابر قدرت حكومت استوناتواني 
  .وجود ندارد فقط قدرت موقتي مذهبي است كه گاهي در مقابل حكومت قرار مي گيرد

منتسكيو سازمانهاي آسيايي را بر اساس دو عامل طبيعي وجود دشتهاي وسيع و عدم 
  )454، 1362منتسكيو،.(اعتدال آب و هوايي و استبداد شرقي مي دانست

. ماركس شيوه توليد آسيايي را مقوله اي متفاوت از شيوه توليد فئودالي مي داند
ماركس معتقد است ارزش اضافي در جامعه فئودالي بوسيله فئودال ، در جامعه سرمايه 

در جوامع . داري بوسيله سرمايه دار و در جامعه آسيايي بوسيله دولت غصب مي شود
ل شرايط خاص اقليمي و آب و هوايي و صحراهاي گسترده همواره مساله آب آسيايي به دلي

و كشاورزي مهم بوده و از اين رو يك كاركرد اقتصادي به تمام حكومت هاي سياسي محول 
  )1384مسعود پورفرد،.(شد و اين وظيفه جواب گفتن به كارهاي عمومي بود

. ر به فقدان مالكيت مي شوداز طرفي ديگر ماركس معتقد است كه استبداد شرقي منج
ولي اساس آن مالكيت قبيله اي يا اشتراكي است كه در اكثر موارد از طريق تركيبي از 
مانوفاكتور و كشاورزي در اجتماع كوچك ، كه به اين ترتيب كاملا خود بسنده شده و تمام 

ماكيت را  به عبارتي ديگرماركس علت فقدان. شرايط توليد را در بر ميگيرد بوجود مي آيد
  )1384همان، .( در جوامع آسيايي مالكيت قبيله اي ميداند نه استبداد حكومتي

بطور كلي مي توان گفت مبناي اساسي نظريه ماركس بر روي اقتصاد پايه اي گذاشته 
شده است؛ به اين معنا كه وقتي شيوه توليد تغيير كند لاجرم نظامهاي اجتماعي نيز تغيير 

روند پنج مرحله اي را در جهان به اين منظور به صورت تاريخي  ماركس يك. خواهد كرد
دوره سرمايه  –دوره فئوداليته و كشاورزي  -دوره برده داري  –كمون اوليه : ارائه مي كند 

  )1387مصطفي عبدي، .(داري و دوره كمون ثانويه 
نكته مهم اين است كه در شرق هيچ دوره اي تحت عنوان دوره برده داري وجود 

تحليل ماركس نسبت به پاسخ به اين مساله چنين است كه ما در شرق از . داشته استن
وي بحث شيوه توليد آسيايي را در شرق مطرح كرد . ابتدا با پديده استبداد مواجه بوده ايم

  )107، 1382نجف لك زايي، . (كه بر اين اساس تفاوتي بين شرق و غرب وجو خواهد داشت
وي . ي استبدادي در شرق را شرايط اقليمي مي داند انگلس نيز علت حكومت ها

معتقد است كه حكومت هاي استبدادي در شرق مسئول ساخت ، حفظ و نگهداري 
  )1384مسعود پورفرد،.(تاسيسات آبياري هستند
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وي معتقد به . ويتفوگل تمام مسائل اجتماعي شرق را مربوط به مساله آب مي داند
در تائيد نظر خود از عدم طرح مبارزه طبقاتي در شرق  وي. مبارزه طبقاتي در شرق نيست

توسط ماركس كمك مي گيرد و بيان مي كند كه در جوامع آبي شرقي تضادهاي طبقاتي 
جاي خود را به تضادهاي اجتماعي نظير تضاد بين مردم بخش هاي مختلف، تضاد بين 

قع نظريه توليد در وا)1384همان، .(مردم و حكومت و تضاد بين افراد حكومت مي دهد
ويتفوگل . آسيايي ماركس با ارائه تئوري جامعه آبياري و يتفوگل به شكلي ديگر ارائه يافت

در اين . هرم قدرت در جوامع شرقي را شامل دو بخش حكومتگر و حكومت شونده مي داند
ديدگاه دولت شرقي به عنوان يك قدرت بدون رقيب در مقابل جامعه اي بدون قدرت قرار 

  .كه هر نهادي بخواهد رقيب اين دولت گردد توسط دولت مقتدر حذف مي شوددارد 
ماكس وبر نيز به مقوله استبداد شرقي پرداخته و مشروعيت نظام هاي سياسي را بر 

 .سه نوع مشروعيت كاريزماتيك، مشروعيت سنتي و مشروعيت قانوني مي داند
در . و اطاعات از آنهاستاساس نظام هاي سياسي كاريزماتيك عشق مردم به رهبران 

در نظام . اين نظامها مردم بر اساس رفتارهاي احساسي و ارزشي مطيع رهبران خويش اند
وبر . هاي سياسي سنتي عادات و رسوم مردم است كه مبناي كنش سياسي قرار مي گيرد

ر وي در برابر نظام هاي فئوداليته د. اعتقاد به تفاوت نظام هاي سنتي در غرب و شرق دارد
ايده ) 1384همان،.(شرق را نام مي برد) پدر سالار يا شهپدري(غرب نظام پاتريمونياليستي 

پاتريمونيال و نظام هاي پاتريمونياليستي بر مبناي قلت و كمبود آب و كثرت زمين در برابر 
  .نظام هاي فئودالي غربي كه مبناي آن قلت زمين و كثرت آب است مطرح شد

وبر در ويژگي هاي شهري خاور ميانه در مقاله اشرف در خصوص نظر ماكس 
شهرنشيني از ديدگاه جامعه شناسان تاريخي چنين مي نويسد كه به نظر ماكس، شهرهاي 

در برخي از اجتماعات شهري در . خود فرمان و مستقل بيشتر در غرب ديده شده است
براي آنكه . ده اندخاورميانه نيز شهرهاي خودفرمان گهگاه پديد آمده اند اما ناپايدار بو

شهرهاي خودفرمان رشد كند، اقتصاد آن بايد بيشتر متكي به بازرگاني باشد تا به كشاورزي؛ 
براي دفاع داراي حصار و استحكامات لازم باشد، داراي : و داراي چنين ويژگي هايي باشد كه

ني بازار باشد، دادگاهي مستقل و خودغرمان داشته باشد، حداقل استقلال و خودفرما
سياسي و اداري در شهر وجود داشته باشد و در نهايت سازمانهاي قضايي و اداري متعلق به 
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خود شهر باشد و اداره امور شهر به وسيله كارگزاراني انجام گيرد كه برگزيده اهالي شهر يا 
 )1360اشرف، .(طبقات خاصي از اهالي باشند

مواردي نادر، به هيچ وجه اشرف مي نويسد كه به نظر وبر شهرهاي آسيايي جز در 
درست است كه همه اجتماعات شهري در شرق داراي بازار . داراي اين خصوصيات نبوده اند

و استحكامات نظامي بوده اند و در شهرهاي بزرگ بازرگاني، دادگاه هاي جداگانه محلي 
اران فراوان ديده مي شود؛ با اين همه شهرهاي شرقي بيشتر قرارگاه فرمانروايان و كارگز

از همين رو نيز شهرهاي آسيايي . اداري دستگاه حكومتي اجتماع بزرگ سياسي بوده اند
داراي دستگاه قضايي آزاد كه حاكم بر امور شهروندان در شهري خودفرمان باشد نبوده اند؛ 

همچنين مديريت . و دادگاه هايي نداشته اند كه اهالي شهر آنها را منصوب كرده باشند
رها امري ناشناخته بود و از همه مهمتر اينكه خصيصه دسته جمعي و خودفرمان در شه

هرگز پا نگرفت و اهميت چنداني پيدا » روستايي«در برابر » شهري«انجمني شهر و مفهوم 
شهر معمولا قرارگاه مقامات والاي اداري و يا خود شه زادگان بزرگ بود؛ و از اين رو . نكرد

بدين ترتيب شهر بوسيله . گزاران اداري وي قرار داشتيكراست زير فرمان فرمانروا و كار
بوده اند اداره مي شد كه در ) فرمانرواي پاتريمونيال(مقامات اداري و نظامي كه تابع شهپدر 

  )1360همان، .( عين حال تمام قدرت قضايي را نيز در اختيار داشتند

  موانع داخلي رشد سرمايه داري از نگاه اشرف -3
يژگي شهرهاي بزرگ ايران در دوره قاجاريه اشاره مي كند كه شهر در ابتدا اشرف به و

ارگ محل استقرار عمال ديواني، مسجد جامع يا آدينه . به سه قسمت عمده تقسيم مي شد
  )23، 1359اشرف.(كه علما مستقر بودند و بازارها كه تجار،كسبه و پيشه وران مشغول بودند

گيلدهاي .آن با گيلدهاي غربي مي پردازددر ادامه اشرف به صنوف ايراني و مقايسه 
اروپايي غربي انجمن هاي صنفي شهرهاي اروپايي غربي بودند كه نوعا انجمن هايي 

گيلدها به عنوان انجمن هاي صنفي در قلمرو فعاليت هاي . اختياري و خود مختار بوده اند
يراني اين اين در حالي است كه صنوف ا). 30همان، (خود، خودمختار و مسئول بودند 

چنين خود مختار نبوده بلكه روساي اصناف را با توافق اعضا، حاكم شهر رسما منصوب مي 
اشرف در نهايت به اين نتيجه مي رسد كه گيلدهاي غربي در شهرهاي خود مختار، . كرد

فعاليت مي كردند ودر آن نظام ميان صنعت و بازرگاني از يك سو و كشاورزي از سوي ديگر 
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بود، به اين ترتيب كه فئودالها در دژها مي زيستند وپيشه وران و بازرگانان  جدايي اساسي
حال آنكه در شهرهاي شرق . از اين رو شهر و روستا كاملا از يكديگر جدا بود. در شهرها

ميانه عاملان حكومت وزمين داران جملگي در شهرها مي زيستند و در نتيجه محله هاي 
اين امر از يك . تماعات روستايي زير سلطه آنان قرار داشتشهر و اصناف شهري همراه با اج

سو از آزادي و خود مختاري جلوگيري مي كرد و از سوي ديگر مانع ايجاد تضاد ميان 
شالوده هاي توليد شهري وروستايي مي شد؛ يعني تضادي كه در مغرب زمين از عوامل موثر 

  )33همان، .(پيدايش نظام سرمايه داري بود
دامه به اين نتيجه مي رسد كه شهرهاي اسلامي از مشخصات پنج گانه اي اشرف در ا

كه ماكس وبر براي شهر خودفرمان آورده است تنها برج وبارو وبازار داشتند، ولي از انجمن 
هاي مستقل و قانون اساسي شخص ودادگاه هاي متشكل از اهالي شهر و حكومت مستقل و 

ديگر ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي شهرهاي  از سوي. برگزيده مردم بي بهره بودند
اسلامي تا حد زيادي نظريه كارل ماركس را در باره توسعه نيافتگي تقسيم كار اجتماعي 

از همين رو در شهرهاي ايراني . ميان كشاورزان، مبادلات و توليدات صنعتي تائيد مي كنند
  )34همان، .(ده سخن گفتدوره اسلامي نمي توان از تمايز مطلق و كشاكش ميان شهر و 

اشرف در ادامه به موضوع شيوه توليد عشايري پرداخته و بر اين باور است كه شيوه 
روستايي در ايران به گونه اي بود كه سبب توسعه نيافتن و تقسيم كار  -توليد شهري

اجتماعي ميان كشاورزي، بازرگاني و صنعت مي گرديد و در نتيجه جامعه را از جدا كردن 
پيوند اجتماعات شهري و روستايي از نظر . د شهري و روستايي باز مي داشتتولي

سياسي،اجتماعي، اقتصادي،فرهنگي و ديني كه مانع تمايز شهر و روستا و رويارويي اين دو 
با هم نمي شد، اهميت شهر را در نظام اجتماعي افزايش داد ولي همين موضوع مانع 

استقلال بازاريان و مشاركت آنان در حكومت شهر  خودفرمايي اجتماعات شهري مي شد و از
جلوگيري مي كرد، زيرا شهر مركز و پايگاه قدرت سياسي و روحاني و زير نظر دولت و 
حكومت مركزي بود كه فرصت مناسبي براي رشد و توسعه انجمن هاي مستقل صنفي 

  )37همان، .(فراهم نمي آورد
در قرن پنجم هجري بيان مي كند و به  اشرف با طرح مساله هجوم تورانيان به ايران

اين نتيجه مي رسد كه از نظر سياسي نيز حضور پرقدرت عشاير در جامعه و ادغام آنان در 
نظام سياسي، نوعي توازن ميان قدرت هاي مركزي كه در ايران سابقه اي كهن داشت، و 
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سرمايه داري  نيروهاي عشايري پديد آورد و در نتيجه موانع مضاعفي در راه رشد سياسي
ملي در اجتماعات شهري برپا نمود؛ چرا كه حضور عشاير نيرومند و سلطه آنان بر اجتماعات 
شهري، روستايي و ايلي در منطقه نفوذشان، مانع اساسي براي تداوم سلطه كامل قدرت 
مركزي كه از لوازم رشد و توسعه سرمايه داري است پديد آورد و جريان سرمايه را در دوران 

قبل سرمايه داري دشوار ساخت و سبب كندي فعاليت هاي توليدي در زمينه هاي ما
همان، .(كشاورزي و صنايع دستي و نيز موجب كندي و دشواري مبادلات بازرگاني گرديد

38(  
اشرف در ادامه پرداختن به موانع داخلي رشد سرمايه داري به موضوع امنيت داخلي و 

وي به نقل از جيمز فريزر كه در اوايل دوران قاجاريه از . به تعبير خودش نا ايمني مي رسد
  :ايران ديدن كرده است در اين باره مي گويد

مانع عمده بهبود و تقويت كشور ايران نا ايمني جان و مال وناموس مردمان اين « 
سرزمين است كه از سرشت حكومت و نيز از انقلابهايي كه چنين حكومتي بطور مداوم در 

اين وضع همواره مانع كوشش هاي مردم در راه توليد . نشات مي گيرد معرض آن است
چرا كه هيچ كس دست به توليد كالايي كه ساعتي بعد از چنگش به در برند، . صنعتي است
وي با ذكر مثالهايي از فشار بر تجار بزرگ  و مصادره اموال آنان ) 39همان، . (»نخواهد زد

ي گيرد و از طرفي نا ايمني را به وجود ايالات متعدد حكومت و نهادهاي سياسي را نشانه م
و پراكنده در مناطق مختلف كشور نسبت مي دهد كه غارت كاروان هاي تجاري در قلمرو 

  )41همان، . (سلطه خود را از امتيازات مشروع خويش مي دانستند

  موانع خارجي رشد سرمايه داري از نگاه اشرف -4
داخلي رشد سرمايه داري مي پردازد از موانع خارجي نيز اشرف علاوه بر اينكه به موانع 

غافل نبوده و در تبين علل عقب ماندگي ايران به تشريح وضعيت نيمه استعماري ايران در 
وضعيت نيمه استعماري و وابستگي اقتصاد سنتي جامعه ايران به بازار . آن دوران مي پردازد

لطه اقتصادي همسايگان شمالي و نوپاي جهاني در سده سيزدهم هجري قمري باعث س
علايق قدرتهاي استعماري در ايران . شد) كه معطوف به اهداف سياسي شان بود ( جنوبي 

ابتدا متوجه منافع صرفا سياسي بود و سپس با پيدايش و گسترش بازار جهاني در اواخر 
سده سيزدهم هم منافع اقتصادي در كنار منافع سياسي مورد توجه خاص بود و هم 
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گسترش فعاليت اقتصادي وسيله اي براي تحكيم و تثبيت موقعيت سياسي در نظر 
  )47همان، .(آمد

اشرف معتقد است كه وابستگي اقتصادي به قدرتهاي دوگانه استعماري در وضعيت 
نيمه استعماريبازرگاني بين المللي رشد شتاباني يافت ودر نتيجه در همسازي با آن، 

و توليد صنعتي و مبادلات تجاري به دست آمده كشاورزان دگرگوني در توليد كشاورزي 
دستمايه اقتصاد سنتي براي ايجاد قدرت لازم براي واردات و مصنوعات غربي بودند و از 
طرفي بازارها و صنايع غربي به مواد خام توليد بخش كشاورزي نياز داشتند و بايد توليد 

  .يابدمواد خام تخصصي مي شد تا روابط استعماري توسعه 
اشرف در ادامه به صنايع نساجي منچستر و واردات بي رويه آن اشاره كرده  آن را 

وي به صنعت قالي بافي نيز اشاره مي كند كه بر خلاف . عامل افول صنايع داخلي مي داند
صنايع ديگر صادراتش توسعه پيدا كرد اما دليل آن را متفاوت مي داند و معتقد است كه به 

  :د كه وضعيت قالي بافي اينچنين شددو دليل زير بو
 تقاضاي فراوان براي قالي هاي ايراني در مغرب زمين

 ناتواني صنايع جديد غربي در توليد قالي و ناتواني رقابت با توليد كننده ايراني

لكن نكته مهم اين است كه در صنعت قالي بافي امكان رشد سرمايه داري صنعتي 
هم است كه تجار ايراني يا بالاستقلال يا نماينده تجار و از ديد اشرف اين نكته م.  نبود

شركت هاي خارجي  به وارد كردن مصنوعات غربي و صادر كردن مواد خام كشور به 
از طرفي سياست هاي گمركي نا مناسب از يك سو و وضعيت . بازارهاي جهاني پرداختند

نايع جديد به وجود نيمه استعماري از سوي ديگر دست به دست هم دادند تا توسعه ص
  .نيايد

توسط (اشرف معتقد است تاسيس و گسترش فعاليت هاي بانك شاهنشاهي ايران 
و بانك استقراضي روس، كه بر بازار پول كشور تسلط كامل داشتند، نه تنها ) انگلستان

موجب تحكيم و تثبيت نفوذ استعماري همسايگان شمالي و جنوبي در كشور ما گرديد، 
اسي در راه توسعه درون زاي بانك داري نوين از بطن بانكداري سنتي پديد بلكه موانع اس

  )69همان، .(آورد
در مجموع عوامل خارجي رشد سرمايه داري از نگاه اشرف به سه دسته تقسيم مي 

  :شود
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 پيدايش و استقرار وضعيت نيمه استعماري -1

 وابستگي اقتصاد كشور به بازارهاي جهاني

 ايرانيخصوصيات اقتصادي تجار 

اين عوامل به همراه افزايش رشد بازرگاني خارجي در اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن 
چهاردهم هجري قمري،تجار خارجي را به بازارهاي بكر و قابل توسعه ايران جلب كرد و 
تجار ايراني را كه در گذشته در بازارهاي محدود محلي فعاليت داشتند به حركت درآورد و 

  .ت واداشتبه گسترش فعالي
  :اشرف خصوصيات اقتصادي تجار ايراني را چنين بر مي شمرد

  گردآوري و صدور مواد خام مورد نياز بازار خارجي -1

ترياك،پنبه،ابريشم،خشكبارومواد غذايي، وارد كردن كالاي صنعتي مثل :مثل  -2
 .چاي،شكر،قند،قماش منچستر

صرافي در صورت (كالاعدم تخصص در رشته ي خاص از تجارت و يا صادرات و واردات 
 ).لزوم به تجارت و مبادله ي كالاهاي گوناگون نيز مي پرداخت

تجارت با  ي زمينه پرداختند، در مي گزاري سرمايه به تجارت  و صنايع در  تجار ايراني
تجار غربي كه در ايران فعال بودند پهلو مي زدند ولي در سرمايه گزاري صنعتي در 

  .تندبرابر آنان نقش ناچيزي داش
تجار بزرگ و حتي تجار متوسط آن زمان گرايش شديدي به سرمايه گزاري در املاك 

سو  اين به آنان نيروي و  مزروعي داشتند پس قسمت قابل ملاحظه اي ازسرمايه
 .كشانده مي شد

 و  گروهي از آنان نماينده ي تجاري شركتهاي خارجي و گروهي نيز تحت الحمايه
 .تبعه ي همسايگان شمالي و جنوبي بودند حتي

 .برتري تجار بر عمال ديواني از نظر مالي و گردآوري ثروت زياد براي خود

تجار بزرگ به بازرگانان خارجي ، جهاني به خاطر وابستگي اقتصادي كشور به بازار
، وابستگي پيدا كردند و چون تخصص در توليد صنعتي و واردات و صادرات كالا

ي و ملكداري نداشتند فرق بين سرمايه داري وابسته و ملي بسياردشوار شد بانكدار
براي ترجيح  سياسي اجتماعي بودند جنبش وابسته غرب به اينكه عين در  ولي
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امتعه ي وطني و تاسيس بانك ملي و كوتاه كردن دست خارجيها از اقتصاد كشور 
 .پديد آوردند

  :ن بوده استنيز چني خصوصيات تجار بزرگ از نظر سياسي
خاطر افزايش قدرت مالي و نظارت بر امور كسبه و شبكه هاي گردآوري وتوزيع  به -1

 .كالاها قدرت سياسي آنان در بازار فزوني گرفت

بيش از گذشته از استبداد،بي قانوني و دلبخواهي بودن اداره ي امور و نيز ناامنيهاي  
 .ردندناشي از نظام حكومتي رنج مي بردند و با آن خصومت ك

بسياري از آنان گرايشهاي وطن پرستانه اي داشتند و با استعمار غرب كه مانع رشد  
 .خصومت مي ورزيدند سرمايه داري صنعتي و استقلال كشور مي شد،

،  شهري روشنفكران و پيشرو روحانيت با همراه  به خاطر داشتن اين خصوصيات ارتج
بداد را عهده دار شدند كه اين رهبري جنبشهاي بزرگ سياسي ضداستعمار و ضداست

مبارزات دسته جمعي تجار ابتدا در كوشش متشكل آنان براي ايجاد مجلس وكلاي تجار در 
در  .مشروطيت متبلور شد نهضت و تنباكو تحريم جنبش در و  تهران و شهرهاي بزرگ آغاز

نفر ترقي مجلس اول نمايندگان بازاريان،مجتهدان،گروه ميانه روان مشروطه خواه و بيست 
 با   خواه و تندرو بودند كه پيشنهاد براي تاسيس بانك ملي و قرضه ي خارجي مطرح شد و

در نهايت اشرف بيان مي كند كه اين . شد روبرو اجتماعي طبقات ساير و بازاريان استقبال
توسعه صنعتي كشور و استقرار مردوسالاري و دموكراسي در دو زمينه اساسي  جماعت
مل اصلي در توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار مي آيد موفقيتي به دست كه عا بورژوازي
 .نياوردند

 .به اين ترتيب اشرف برون رفت از وضع موجود را در پرتو دموكراسي بورژوايي مي داند
اشرف در مقاله ديگري تحت عنوان توهم توطئه در رابطه با نقش كشورهاي بيگانه 

ي بر اين باورند كه يك كشور ويا چند كشور معدود چنين مي گويد كه در جامعه ما برخ
خارجي تمام مناسبات و تحولات دروني جامعه را سر و سامان مي دهند و به توطئه 

اين جامعه شناس بر اين اعتقاد است توهم توطئه . كشورهاي خارجي اعتقاد پيدا كرده اند
طئه اي در كار نباشد، نوعي بيماري است اما سخنش به اين معني نيست كه اساسا هيچ تو

يكي برخورد عاطفي وبيمارگونه كه : لكن دو رويكرد در برخورد با آن مي توان اتخاذ كرد
همراه با نوعي اعتقاد راسخ و جزمي است و ديگري تحليل و برداشت علمي كه با بررسي 
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اصناد و مدارك متقن و به دور از هيجان و احساس اين موضوع قابل رد يا اثبات 
  )1374شرف، ا.(است

به باور وي ابتدايي بودن تاريخ نگاري، علم سياست و روابط بين الملل در ميان ايرانيان 
باعث شده كه اغلب افراد به بررسي منطقي و انتقادي مسائل و مشكلات نپردازند و تحليل 

  )1374همان، .(سطحي توهم توطئه جايگزين اين نوع بررسي مي شود
اشاره مي كند و دليل آن را نبود آيين دادرسي مشخص وي به موضوع كاپيتولاسيون 

وصدور آراي متعدد ناسخ و منسوخ و سستي در اجراي احكام محكمه هاي رايج در عصر 
قاجار مي داند كه موجب مي شود كشورهاي ديگر به تحميل كاپيتولاسيون تمايل پيدا 

  )1374همان، .(كنند

  مباني فكري و هستي شناسي اشرف  - 5
ريه اشرف همانطور كه در ابتدا گفته شد با بررسي نظرات ماركس، در تحليل نظ

در حقيقت با تامل در . ويفتوگل و ماكس وبر نسبت گفته هاي اشرف مشخص مي گردد
نگرش اقتصاد سياسي ماركسيستي و جامعه شناسي تاريخي ماكس وبر كه موانع توسعه را 

وي در . ديشه اشرف هويدا مي گرددبررسي مي كنند تاثير اين نگرش در ان» شهر«از زاويه 
تحليل خود به نقش، ويژگي ها و موقعيت اصناف و تجار توجه مي كند، ولي با آنكه شيوه 
توليد روستايي را يكي از موانع داخلي رشد سرمايه داري مي داند، كمتر به سرشت و 

آسيايي از طرفي ديگر نظريه استبداد . خصوصيات جامعه و اقتصاد روستايي اشاره دارد
آنجا كه اشرف به فقدان اصناف . ويتفوگل نيز در نگاه و تحليل اشرف بي تاثير نبوده است

مستقل و ابزار قدرت مركزي بودن آن اشاره مي كند در واقع همان باور را دنبال مي كند و 
استبداد . اينكه هيچ نهادي نبود كه جلوي قدرت حكومت و شخص شاه آزادانه بايستد

) 1384پورفرد، .(ه اشرف به دليل فقدان يك نيروي بازدارنده قدرت شاه استداخلي در نگا
از ديگر سو تحليل اشرف مبتني بر اين تز وبري است كه رشد بورژوازي پيش شرط ضروري 

مويد اين مطلب آنجاست كه اشرف راه برون رفت از وضع موجود . توسعه سرمايه داري است
در واقع اين تز شالوده تحليل اشرف از . ي مي داندرا مردم سالاري و دموكراسي بورژواز

  )1375ولي، .(تاريخ ايران است
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نكته اي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه با توجه به مطالب گفته شده نسبت 
ويژگي كتاب اشرف اين كه برخلاف عده اي كه . انديشه اشرف با مكاتب توسعه چگونه است

ايران صرفا نگاه به درون داشته و علت را درون كشور جستجو در پاسخ به موانع توسعه در 
.  مي كنند، وي هم عوامل داخلي و هم موانع خارجي را توأمان مورد بررسي قرار مي دهد

بنابراين با توجه به اينكه مكتب نوسازي ارتباطات خارجي را در پيدايش عقب ماندگي موثر 
) 80، 1379افروغ ( دروني جوامع مي داند، نمي داند و عامل اصلي عقب ماندگي را عوامل

از طرفي در مكتب وابستگي نيز مطالعات سنتي . وي در مكتب نوسازي جا نمي گيرد
وابستگي مشكلات جهان سوم را برخلاف نوسازي اغلب از برون و نيروهاي خارجي مي 

و گروهي مانند كاردوزو كه در دسته مطالعات ) 112، 1392حبيبي مظاهري(دانند،
گيرند به رابطه ميان نيروهاي خارجي و داخلي به عنوان يك كل ابستگي جديد قرار ميو

پيچيده مي نگرد كه حلقه هاي ساختي آن در انطباق منافع طبقات حاكمه داخلي و بين 
المللي قرار دارد و از طرفي ديگر از سوي طبقات و گروه هاي داخلي كه تحت سلطه قرار 

بنابر آن چه گفته شد تحليل اشرف شباهت ) 136همان، .(وددارند به چالش كشيده مي ش
  . قابل توجهي به مكتب وابستگي جديد دارد

افروغ در كتاب چشم اندازي نظري به تحليل طبقاتي و توسعه از نظريات مبتني بر 
صورت بندي اجتماعي نام مي برد و بيان مي كند نظريه پردازان اين ديدگاه كه يكي از 

تايلور نام دارد، به دو دوره مشخص معتقدند؛ دوره سرمايه داري . جي. جانافراد شاخص آن 
در دوره اول، سرمايه داري . مبتني بر رقابت آزاد و دوره سرمايه داري مبتني بر انحصارات

غرب با رخنه در كشورهاي جهان سوم، هم مواد اوليه مورد نياز صنايع خود را تامين مي 
در دوره دوم، سرمايه ابتدا در سطح . فروش مي رساند كرد و هم مصنوعات خود را به

، 1379افروغ.(كشورهاي سرمايه داري متراكم شد و سپس ضرورت صدور آن احساس گرديد
افروغ در ادامه به رخنه سرمايه انحصاري به عنوان مانع پيدايش سرمايه داري بومي ) 93

عث عقب ماندگي هاي زيادي اشاره كرده و بيان مي كند يورش خارجي از طريق تجارت، با
در . مانند نابودي پيشه ها و حرفه ها گرديد و توليد صنعتي بومي نيز جايگزين آنها نشد

نتيجه، توليدات صنعتي و سرمايه داري صنعتي ملي در كشورهاي جهان سوم رو به ضعف 
ي در نهايت به نظر م) 93همان، .(گذاشته و در عوض سرمايه داري تجاري رشد نموده است

  .رسد نگاه اشرف نزديكي قابل توجهي به اين ديدگاه نيز دارد
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  روش شناسي اشرف  -6
وي براي تائيد نظر خود از حوادث تاريخي كمك گرفته و سعيش بر اين بوده است از 

وي مفهوم توسعه و سرمايه داري را . تحليل حوادث اجتماعي و تاريخي فاصله نگيرد
د است ابتدا بايد نيروهاي عمده و نظام هاي مفهومي عيني و تاريخي دانسته و معتق

وسيعتري كه در تعيين مسير تحولات اجتماعي در اين دگرگوني ها تاثير دارند مشخص 
فرضيه ابتدايي تحقيق اشرف تحت عنوان استبداد داخلي و استبداد ) 8، 1359اشرف.(شود

بررسي  خارجي است كه وي در طول تحقيق به روش تحليل شالوده هاي اجتماعي به
وي در نهايت به پاسخ به سوال مي رسد كه موانع . صحت و سقم فرضيه خود مي پردازد

رشد سرمايه داري در ايران دوره قاجار چه بوده است و سعي مي كند تمامي حوادث آن 
بنابراين مي توان گفت تحليل اشرف در . زمان را طبق برداشت خود تحليل و تفسير كند

  .داري در ايران از شرايط و ضوابط يك نظريه برخوردار بوده استباب موانع رشد سرمايه 

  بررسي، تحليل و نقد نظريه اشرف -7
اشرف در تحقيق خود به دنبال پاسخ به اين است كه موانع رشد سرمايه داري در ايران 

اما گويي همين جا وظيفه اش تمام مي شود و از پاسخ به سوال . دوره قاجار چه بوده است
اشكال ديگر . ت از وضع موجود مستلزم طي چي مسيري است غافل مي گرددكه برون رف

اشرف اين است كه در بررسي علل و موانع رشد سرمايه داري مجموعه اي از عوامل را 
يك اينكه ميزان اهميت و وزن اين . استخراج مي كند اما دو نكته را مد نظر قرار نمي دهد

م از اين عوامل به چه ميزان در عدم رشد سرمايه دلائل چقدر است؛ به عبارت ديگر هر كدا
دوم اينكه زمينه هاي بروز اين عوامل چه بوده است و . داري سهيم بوده و نقش داشته اند

اشرف به اين موضوع نمي پردازد كه اساسا آيا . آيا رابطه بين اين علل وجود دارد يا خير
نولوژي خود داشته اند يا خير؟ در كشورهاي توسعه يافته علاقه اي به انتقال دانش و تك

واقع تماس با غرب نوعي توسعه را شمال مي شود كه متناسب با اهداف سرمايه انحصاري 
همان اهدافي كه اشرف به پرداخته و بيان مي كند كه كشورهاي بيگانه به دنبال بازار . است

اينكه .ه بوده اندمحصولات خود و مواد اوليه و خام ارزان قيمت در كشورهاي نيمه مستعمر
اين كشورها در تهيه يك نوع محصول تخصص يافته و بازار مصرف كالاهاي ساخته شده 
جهان صنعتي هستند، به نظر نتيجه شيوه هاي توليد گذشته نيست، بلكه بيشتر در ارتباط 
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است كه زمينه آن با پيدايش انحصارات شكل گرفته و به ) نانوشته اي(با تقسيم كاري 
  )1384فيوضات، .(ي بر سر راه تنوع توليد كشور هاي توسعه نيافته در آمده استصورت مانع

اشرف همانطور كه گفته شد گاه چنان در حوادث تاريخي غرق مي شود كه از ريشه 
هاي اصلي مغفول مي ماند؛ پرداختن به آمار ريز تعداد صنوف و تعداد كارگران مويد اين 

سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امپرياليسم در كم بها دادن به نيروهاي . گفته است
كشورهاي توسعه نيافته، باعث شده است نويسنده كتاب تفاوتي در مشي استعمار كهن و 

)  1384فيوضات، .(استعمار امپرياليستي در ايران قائل نشود و با هر دو يكسان برخورد كند
اسكناس و تسلط بر بازار پول اشرف مي نويسد كه بانك شاهنشاهي ايران گذشته از نشر 

كشور، در تجارت خارجي نقش عمده اي داشت و پس از چندي بر بازار مبادله اسعار 
خارجي تسلط كامل پيدا كرد و عملا صرافان ايراني را از ميدان رقابت بدر 

اما به زمينه هاي اصلي اين وضعيت نپرداخته و صرفا اين را در ) 57، 1359اشرف(كرد؛
  .استعماري طبيعي قلمداد مي كندوضعيت نيمه 

نكته ديگر اين است كه اشرف صرفا به دنبال يافتن موانع رشد سرمايه داري است و 
رشد علمي . وي از توسعه همه جانبه حرفي به ميان نمي آورد. گويي تنها مساله اين است

ره اي جامعه برايش مساله نيست، به مقوله فرهنگ و تفاوت هاي فرهنگي ايران و غرب اشا
نمي كند، در تحليل هايش از قشر و طبقه ضعيف جامعه حرفي نمي زند و هنگامي كه به 

در واقع اشرف از . مساله مردم سالاري مي رسد آن را معادل دموكراسي بورژوازي مي داند
اگرچه شايد پاسخ اشرف . مقوله سازگاري توسعه با فرهنگ بومي  به نوعي غفلت كرده است

له اش رشد سرمايه داري بوده و اين به معناي غفلت از عوامل ديگر نيست اين باشد كه مسا
اما بايد گفت ارتباط موارد گفته شده مانند رشد علمي با رشد سرمايه داري ارتباطي معنا 

سوال ديگر اين است كه جايگاه طبقه دهقانان و كارگران در مردم . دار و غير قابل انكار است
ديگر اينكه اشرف به رابطه و اتحاد روحانيت و بازار توجه دارد  سالاري اشرف كجاست؟ نكته

وي . اقتصادي طرفين به هم مي داند-اما منشا اين اتحاد تاريخي را نيازمندي هاي سياسي
گرچه تا حدي . معتقد است روحانيت به سرمايه تجار نياز دارد و تجار به حمايت روحانيت

قعيت چشم پوشي مي كند كه ريشه اين اتحاد اين گفته صحيح است اما اشرف از اين وا
مذهبي است و همين غفت است كه در نتيجه گيري منجر به معادل دانستن مردم سالاري 

  . با دموكراسي بورژوازي منجر مي شود
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به نظر اشرف ممانعت ايلات از شكل گيري يك قدرت مركزي كه ضامن ساز و كارهاي 
منيت است؛ مانع شكل گيري سرمايه داري در ايران يك نظام سرمايه داري از طريق ايجاد ا

اند عدم استقبال اجتماعات ايلي از روي  اما نكته ديگري كه اشراف بدان نپرداخته. است
چه، ساخت معيشتي اجتماعي ايلي كه با طبيعت عجين است . آوري به توليد انبوه است

يز به واسطه عدم رواج كند كه اجتماعات ايلي به عنوان واحدهاي طبيعي و ن ايجاب مي
هاي مصرف گرايانه به توليد محدود و خود بسنده قانع شود و روي به توليد انبوه  ارزش
از ديگر ويژگي هاي رفتار دولت ايلي كه اشرف به آن نپرداخته است ) 1389قاسمي، .(نياورد

 بي توجهي شاهان و دولت ايلي به مقوله انديشه، قلم و علم است نقش مهمي در روند
  .توسعه و صنعتي شدن يك كشور دارد

اشرف در بخش ديگري از كتاب خود به بررسي صنوف ايراني به مقايسه با گيلد هاي 
در بررسي زير به صورت اجمال به اين مطلب اشاره مي گردد كه نه .اروپايي پرداخته است

مستقل از گيلد هاي غربي و اروپايي آن طور كه اشرف مي گويد سازمان هايي دموكراتيك و 
حكومت و نظام فئودالي جامعه اروپا بوده اند و صنوف ايراني آن طور كه اشرف ميگويد 

خانم لمبتون چهره صنوف ايراني را در دوره  اسلامي . وابسته به حكومت و غير دموكراتيك
چنين ترسيم كرده است كه در زمان ها و مكان هاي مختلف و در اكثر موارد، پيشه وران 

ابن بطوطه كه در زمان سلطنت ابوسعيد . و از آزادي عمل زيادي برخوردار بودند كاملا آزاد
دسته از پيشه وران اصفهان رييس و پيشكسوتي براي  15از اصفهان گذشته مي نويسد هر 
مي ناميدند و دسته هاي ديگر هم اهل صنعت و » كلُوُ«خود انتخاب مي كردند كه او را 

از ) 1372،374آن لمبتون.(ي براي خود برمي گزينندحرفه هستند به همين نحو روساي
طرفي روساي هر صنف نيز توسط اعضا انتخاب مي شدند و كلانتر نيز اين انتخاب را تاييد 

اشرف اين را تعبير به وابستگي به حكومت مي كند، در صورتيكه اين تاييد لزوما به . مي كرد
از طرفي ديگر . كومت بوده انداين معني نيست كه صنوف كاملا وابسته به دولت و ح

تمامي . برخلاف نوشته احمد اشرف، گيلد، نهادي غير ديني و فاقد پيوند با كليسا نبود
. گيلدها داراي بافت ديني بودند و هر يك داراي قديس حامي و ورزهاي مقدس خاص بودند

يشان كه اين وضع در گيلدهاي بنايان نيز وجود داشت و كارگاه هاي محل اجتماع و كار ا
شهبازي، .(ناميده مي شد، عبادتگاه ايشام نيز بود كه در آن مراسم ديني اجرا مي شد» لژ«

1382(  
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گيلدهاي غربي و صنوف ايراني، نقدي بر نظريه احمد «شهبازي در مقاله خود با عنوان 
وي دلايل . به موضوع استقلال گيلدها از دولت نيز پرداخته و آن را رد مي كند» اشرف
شهبازي با اشاره به نوشته بريتانيكا مي . ي را در رد ادعاهاي اشرف بيان مي كندمختلف

نويسد كه گيلدهاي انگلستان در دوران اوج اقتدارشان از طريق فراميني كه از پادشاه 
دريافت مي كردند اعضاي خود را اداره مي كردند، قوانين كار را تنظيم مي كردند و ماليات 

  )1382عبداالله شهبازي، .(داعضا را وصول مي كردن
در بررسي نگاه اشرف به نقش بيگانگان همانطور كه گفته شد وي اعتقاد به توهم 

توهم توطئه در باور عمومي همه «: وي در قسمتي از مقاله خود مي نويسد. توطئه دارد
اما به نظر مي رسد اين گرايش اعتقادي در خاورميانه، به . كشورها كم و بيش ديده مي شود

درست است كه ) 1374اشرف، (».ويژه در ميان ايرانيان نسبت به ديگر جوامع شايع تر است
وي در ابتداي بحث پذيرفتن توطئه را منوط به ادله علمي مي داند، اما در حين مقاله چنان 
سخن مي گويد كه گويي بر اين باور است كه توهم توطئه در ايرانيان يك بيماري است و 

سوال اين است كه آيا اشرف همه . يراني را ذهني توطئه پندار مي دانددر بحث خود ذهن ا
پديده هاي تاريخي را مورد مطالعه قرار داده و از كنه همه حوادث خبر داشته است كه 

  . توانسته به اين نتيجه برسد؟ قطعا پاسخ منفي است
فلت از درست است كه همه حوادث را به گردن بيگانگان انداختن اشباه است، اما غ

يكي از مصاديقي كه اشرف اشاره .نقش بيگانگان نيز سبب تحليل نادرست از وقايع مي گردد
مي كند وصيت نامه اي است كه به پطر كبير تزار روس نسبت داده مي شود، مي گويد كه 
در واقع چنين وصيت نامه اي وجود نداشته و اين مهاجران لهستاني مقيم پاريس بودند كه 

جعل كردند تا افكار عمومي فرانسويان را عليه روسيه تزاري كه مطامع  1795 آن را در سال
ذكر اين . استعماري در لهستان داشته برانگيزانند و در واقع لهستان و فرانسه متحد شوند

از اين دست . آن را بيان مي كند) شايد ناخواسته(نكته خود مؤيد توطئه اي است كه اشرف 
رات يافت مي شود كه خود وي به دسيسه هاي بيگانگان اشاره موارد در كتاب اشرف به ك

  :جهت مثال برخي موارد ذكر مي گردد. مي كند
تاجر باشيهاي روس بخصوص در ايالات شمالي كشور داراي نفوذ و اقتدار زيادي  -1

با ساير عمال روسيه تزاري  دسيسه هاي سياسيبودندو فعالانه در امور تجاري و 
 )50، 1359اشرف،.( همراهي و همكاري مي كردند



  १و಻ඖن ਯ࣡ࡶජاিس الࢉوی اسلاਗی اୌا਩ی پࣂඩرभࢌ
  १ ଘوی ଢෘ੣ো اسلاਗی اୌا਩ی پࣂඩرभࢌ :اୌان و गھانূجارب ୓ی را৆ج ৔وૐॣه و  اکاوی ग़فاঘ࣓م و ଢෘ੣োو 

 ١٣٩٣ارد௩ و ඟ໕داد 
 

17 

 
 

همگام با تثبيت وضعيت نيمه استعماري در اواخر قرن گذشته و اويل قرن كنوني 
هجري قمري، گروهي از سرمايه داران روسي و انگليسي با حمايت حكومت هاي 

يك سلسه امتيازات به دنبال  اين...در كشور ما برخاستند شكار امتيازاتبه ... خود 
 )48، 1359اشرف،.(بدست آمد...  بازي هاي حسابگرانه

براون درباره كارشكني هاي بانك هاي خارجي در راه تاسيس بانك ملي چنين مي 
اشكال تراشي هاي ديگري از طرف بانكهاي روس و انگليس سد راه شد، تا « : گويد

را ميان آوردند، چه معتقد بودند و آنجا كه در قوه داشتند اشكال كميابي پول 
مسلم بود كه اگر بانك ملي با سرمايه شش ميليون تومان در ايران به وجود آيد، 
آنها دير يا زود كار از دستشان بيرون رفته و مجبور خواهند شد پي كار خود 

  ) 103، 1359اشرف،(».بروند
: و چنين مي نويسداشرف در قسمت ديگري از اين مقاله ضمن اشاره به نهضت تنباك

با شورش تنباكو و وامدار شدن دولت و سرانجام قتل ناصرالدين شاه، شيرازه امور حكومت، «
كه با هيبت و اقتدار نيم قرن سلطنت وي، بالنسبه نظمي داشت، به كلي از هم گسيخته 

) 1374اشرف، (».شد و حكومت مركزي تا پايان دوره قاجار ناتوان و ورشكسته باقي ماند
چه در رابطه با مدعاي او بايد مورد توجه قرار گيرد و اشرف آن را ناديده مي گيرد اين آن

است كه قيام تنباكو تنها در جهت مخالفت با شاه نبود، بلكه علت اصلي آن مخالفت با نفوذ 
بنابراين نه تنها موجب تضعيف حكومت نشد، بلكه موجب تداوم استقلال . بيگانگان بود

  )1390رجبي، .(ز شداقتصادي كشور ني
در نهايت مي توان گفت همتنطور كه اشرف مي گويد انداختن همه مشكلات عقب 
ماندگي به گردن بيگانگان غافل شدن از وقعيت موضوع است، اما از طرفي غفلت از نقش 

  .كشورهاي بيگانه نيز موجب شناخت ناقص مساله توسعه نيافتگي مي گردد

  نتيجه گيري  -8
شد مي توان نتيجه گرفت كه احمد اشرف در تبيين موانع رشد  از مجموع آنچه ذكر

سرمايه داري در ايران دوره قاجار سعي كرده است از سطح نظري جامعه شناسي به شناخت 
ويژگي برتر اشرف نسبت به ديگر جامعه شناسان آن . تحليلي وقايع اجتماعي حركت كند

به همين منظور وي . داري بوده استزمان پرداختن به موانع داخلي و خارجي رشد سرمايه 
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يكي از مهمترين نقدهاي وارد بر اشرف نپرداختن . از كتب تاريخي فراواني بهره گرفته است
در واقع وي در كتاب خود علل رشد سرمايه داري را . به راه حل توسعه نيافتگي ايران است

در مجموع كتاب وي . بيان مي كند ولي به راهكارهاي برون رفت از وضع موجود نمي پردازد
از دو جنبه تحليل تاريخي و نگاه هاي جامعه شناسي به موانع رشد سرمايه داري در ايران 

  . ارزشمند مي باشد
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